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 محکم و متشابه توضیح داده شد.و موضوع آیه اول   7 رۀباجلسه گذشته در -

های آن جلوه ،است یعنی علیرغم ثابت بودن حق «جلوۀ حق» براینیازمند بسترهای مختلف  ،هستی مراتب عالمریزش و  گفته شد -

ه در جایی دهند یعنی یک کار مشابتار یکسان انجام میشود حق و باطل رفگاه میشود. به واسطۀ وجود بسترهای مختلف متفاوت می

 باطل است. )ع( حسن حسین، حق است و در زمان امام در زمان امام )ع( . مثلاً قیام امام حسین باطل است و در جایی حق

 کند: میبه طور طبیعی دو اثر ایجاد شود های حق به خاطر بسترهای مختلف متفاوت میاینکه حق ثابت است ولی جلوه -

 یعنی یک رفتار واحد در جایی حق و در جایی باطل است ، مبنای حق یا باطل داشته باشدشود یک رفتار واحدگاه می. 

  .لذا سخن سر این مبنای واحد، رفتارهای متفاوت داشته باشد. یعنی مبنای هر دو حق است اما با دو رفتار کاملاً متفاوت

  ست. «مبنا»است که اصالت با 

در اینجا دو حالت به ه کنیم رفتارها متشابه هستند. اگر به رفتارها نگاشوند لذا رفتارها دارای چنین شبهاتی می ،بسترها متفاتند چون -

 آید: وجود می

 است. « اولوالالبابی»و  «راسخون فی العلم»و  «ایمانی»در نتیجه منطقشان  دهند.میمحکم را به متشابه ارجاع که  ییهاآدم -1

 است.« فی قلوبهم زیغ» در نتیجه منطقشان دهند.نمیمحکم را به متشابه ارجاع که  ییهاآدم  -2

در جواب « چرا فلان کار را کردی»کند و اگر به او بگوییم: در حالت دوم فرد به جای اینکه به مبنا توجه کند به رفتار توجه می -

ها چگونه ضر برای تشخیص اینکه در برابر سیاست خارجی در برابر ابرقدرتمثال: در حال حا .«فلانی هم این کار را کرد»گوید: می

چون امام »گوید: و دیگری می «ما هم باید صلح کنیم پس صلح کردند)ع( چون امام حسن »گوید: رفتاری باید انجام دهیم، یکی می

در اینجا اشتباه این است که شود. سان دچار مشکل میچون رفتارها متشابه هستند ان «ما هم باید قیام کنیم.پس حسین )ع( قیام کردند 

 توان چگونگی رفتار را تشخیص داد. خاص نمییعنی با یک جلوه و رفتار امر مشتبه است، به مشتبه هم ارجاع داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوره مباركه بقره

 

   28/11/93:  ومسجلسه 

 مراتب عالم هستی

 جلوۀ حق است.برای  بسترهای مختلف

 

های آن به واسطۀ وجود بسترهای علیرغم ثابت بودن حق جلوه

 شود.مختلف متفاوت می

 حق باطل حق

   

 محکم

 متشابه
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-هم سیره و روایات البته مبتنی بر قرآن میاست و بعد از آن « قرآن»کند کلام وحی یعنی یترین چیزی که مبنای حق را تبیین ممهم -

 توانند مبنای حق را تبیین کنند. 

باطل است.  مجاز نیست و «تقلید» ،شناسی حقدر نظام معرفتشناسی با نظام عمل اساساً متفاوت است. نظام معرفتنکته مهم:  -

« تقلید»نیازمند  ،اما در نظام رفتار و عملان تقلید کرد. توتوحید، معاد و نبوت و اثبات وحیانی بودن قران و رسول و امثالهم را نمی

 نداریم. « اجتهاد» برای عمل کردن حقِ ،بعد از انتخاب مرجع، او هرچه گفتلذا در انتخاب مرجع حق تقلید نداریم اما هستیم. 

 :است «رفتار و عمل»دو نظام دارای انسان  -

  خیر «عمل»آری و در  «معرفت»اجتهاد در نظام 

 آری «عمل»خیر و در  «عمل»هاد در نظام اجت 

 

 

 

 

 خیر          اجتهاد          بله        اجتهاد

 بله            تقلید          خیر          تقلید

 حق تقلید ندارد و بعد از انتخاب در مسائل باید تقلید کند.  ،مرجع تقلید کس در انتخابِهیچ -

یعنی مرجع هم مقلد است. او گوید و انجام دهد. زۀ عمل، مقلد است زیرا باید ببیند که رسول چه میحتی مرجع تقلید هم در حو -

ها مقلدند زیرا ام عمل، همۀ انساندر نظیعنی مقلد رسول الله است و ما مقلد اوییم. رسول هم مقلد است. رسول مقلد حکم خداست. 

   ها مجتهدند.شناسی همۀ انساننظام معرفت و درکنند و باید عمل کنند حکم خدا را شناسایی می

  باید تقلید کند.  ،هیچ کس در انتخاب مرجع تقلید حق تقلید ندارد و هرگاه مرجع تقلید را انتخاب کرد در اجرای حکم مرجع -

 هیچ مرجع تقلیدی حق تقلید در اصول دین را ندارد.  -

فلان شرایط برای فرد ضرر  گوید: روزه گرفتن باثلاً وقتی مرجع تقلیدی میلذا تقلیدی نیست. م ،تعیین مصداق کاری است معرفتی -

 . نه مرجع تقلید باشدشخیص اینکه فردی مصداقش هست یا نه با خودِ فرد میدارد، ت

 توان در دو دستۀ زیر تقسیم کرد:تمامی انحرافات عالم را می -

 تقلید در معرفت -1

 اجتهاد در عمل -2

 کند. را ایجاد می اشعری مسلکی «معرفتتقلید در » -

 کند. معتزلگی را ایجاد می« عملدر  اجتهاد» -

 آیند.به وجود می «تقلید در نظام معرفت»از های رهبانیت نوعاً جریانو گری باریاح ،اشعری مسلکی -

 هستند.  «هاد در عملاجت»حاصل  ،ت و جریان یهودیت منحرفاحباری ،معتزلگیاز طرف دیگر  -

 رافاتی که بشر دچار آن شده است حاصل این دو است. تمامی انح -

حنیفیت ، دین اسلام نیست بلکه هر کسی است که بر سبیل «اسلام» منظور از 11بنا بر نظر حضرت علامه طباطبایی، در آیه نکته:  -

پیامبر ا و ی)ع( ضرت عیسی و یا ح)ع( وسی و ممکن است مؤمن واقعی به دین حضرت م کندمسیر معرفت را طی می ،انبیای الهی

 اسلام به معنای شریعت اسلام، به درستی به او نرسیده باشد.  لیوشد اسلام با

 رفتار شناسیمعرفت

 عمل علم
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ای واقع شدیم که نیاز بود کسی را به حال اگر با توجه به توضیحات بالا در مسائل پیچیدۀ اسلامی قرار گرفتیم و یا در مجموعه -

ی از شئونات بر فرزند خود، ولایت دارد یعنی لازم التبعیت یا اینکه پدر را در نظر بگیرید که در یک سر ،عنوان ولیّ انتخاب کنیم

او کار تحیل کنیم؟ بله حق داریم حق نداریم کار او را  ،«شناسینظام معرفت»آیا ما در  ددهپدر کاری را انجام میفرض کنید است. 

هیم اما ما بنا بر اجتهاد خودمان پدر از ما در حوزۀ اختیارش خواست تا کاری را انجام د ،«نظام عمل»حال اگر در کنیم. تحلیل را 

مگر اینکه  ،خلاف آن را تشخیص دادیم، آیا حق داریم به اجتهاد خودمان عمل کنیم؟ خیر حق نداریم و باید حکم پدر را اجرا نماییم

ری برویم و از او که در این صورت باید سراغ ولیّ بالات ،از ولایت بیندازداشتباهش در آن حوزه او را انجا دهد که اشتباهی  پدر

کردن در آن حوزه بر گردن ما نیست که در این بخواهیم که حکم دهد و اگر او ولایت پدر را در آن حوزه برداشت، دیگر اطاعت 

 .ایمحالت باز هم ما در عمل تقلید نموده و اجتهاد نکرده

 :یدۀ این نوع عمل کردن این است کهفا -

 متأسفانه افراد . ای دیگرعدهبرای  ستااز منظری امام  سیکهر ای است. ر توزیع شدهاولاً در جریان زندگی قاعدۀ ولایت ام

 نوعاً یا مقلد صدردرصد هستند و یا مجتهد صددرصد. 

  را فعال کنند.  انسیشها نظام معرفت شناوجوه رشد کنند و در همۀ زمینه مانند بلکه باید ذوها تک بعدی بآدمثانیاً قرار نبوده 

 ستم سیکند وجود تعامل معرفت شناسی بین پدر و فرزندانش رفت و برگشت میارت دائمی برقرار است. ظء و نثالثاً ارتقا

   (خود بچه است. ،بهترین مشاور برای تربیت فرزند)کند. نظارت و ارتقاء دائمی ایجاد می

 

دربارۀ هر موضوعی نظر و بگوید هر کسی هر چیزی خواست نباید دارد یعنی  «آداب» ،کردنآزاد است اما اجتهاد  «اجتهاد در علم» -

 دهد. 

 گوییم غلط است. فهمیم میست که هر چیزی را نمیفرهنگ غلطی که در بین ما وجود دارد این انکته مهم:  -

  شناسی قطعی است اما به شرط آنکه تقوای آن را رعایت کنند. اجتهاد در نظام معرفت -

حق نظر دادن دارند و در بقیه موارد حق نظر دادن ندارند زیرا در  ،درصد بسیار کمی از موارد زندگی بارۀهمه باید بیاموزند که در -

 ندارند.  لمها عآن زمینه

شنویم معنایش این را بسیار می« بصیرت»اینکه واژۀ اند. ر و تفکر نخواستهشناسی و تدبّبیت از ما تبعیت بدون معرفتنکته: اهل -

دهم اما روی آن تأمل و تفکر یعنی هر آنچه ولیّ فقیه گفت، من گوش می« بصیرت»دهیم. نیست که هر آنچه ولیّ فقیه گفت، گوش می

  کنم. می

 : اونگویدم اشتباه کرده است، بلافاصله ه شد که عالِانسان در جایی متوجّکند که اگر ادب حکم می ،در برخورد با عالِمِ غیر معصوم -

 کند انسان تأمل کند تا به اشتباه عالم پی ببرد. ب حکم میدبلکه ا ،اشتباه کرده

عیت از آن اما حرفش خلاف حرف خدا نباشد، تبرسم که حرف او اشتباه است اگر هنگام تبعیت از یک ولیّ با تعمق و تفکر به این ب -

 :یعنیدهد. خدا مصلحت را در آن حکم قرار میولیّ لازم است و اگر این تبعیت صورت گیرد، 

دهد به هستی و کائنات دستور گردش می خدا ،کندخدا تبعیت از حکم  ،در عالماگر کسی خدا این است که  قانون *

  .رقم بخوردتبعیت آن که مصلحت فرد در ای به گونه

 زنگ دوم:

 :«علم و عمل»دو بعد در گفتیم که  -

 .صحیح است «تقلید»و در عمل  «اجتهاد»در علم 
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محکمات است زیرا در علم نیز به نسبت خودش بعضی موارد  ، عالمَلم به نسبت عملم عِاست. عالَ «متشابهات»عالم  ،عالمَ عمل -

 ی بعضی از موارد دیگر. محکم است برا

علم یکی بر لمی که مولد این اکل است در این دو بسیار متفاوت است. اما عِ )عمل( مثال: امیرالمؤمنین و معاویه هر دو اکَل دارند -

اکلی که متشابه است به محکم ارجاع داده اگر اکَل که متشابه است باید به محکم ارجاع داده شود. اساس حق است و دیگر باطل. 

 ارجاع دهیم، بحث دیگری است. به محکم گونه اینکه علممان را چآید. شود، هدایت به وجود می

 ،در حالی که متشابهِ مستند شده به محکمدهد. کند و به محکم ارجاع نمیمیوبش زیغ است همین متشابه را عمل کسی که در قل -

 مبنا است. 

کسی که در قلبش زیغ است عمل را مورد . «الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه» باید دائمی باشدبه علم  ارجاع دادن عمل -

 دهد. استناد قرار می

 نامند. این تعریف فعل نیست بلکه تعریف به کارکرد است. می« فعل»را دهد فرآیندی که در نسبت میان عمل و علم رخ می -

 تر است. توان گفت از عمل نیز مهممی حتیکه باشد می «فعل»ای در وجود انسان به نام قوه کارِ ،ارتباط بین فعل و عمل -

توانیم در جنگ شرکت ا به خاطر ناتوانی جسممان نمیم» :آمده و گفتند ای سالخورده نزد حضرتمثال: در زمان امیرالمؤمنین عده -

لذا فعل آمدید. یعنی اگر سالم بودید، میفعل بودن «. شد، در جنگ با ما هستیداگر فعل آن در شما با». حضرت به آنها گفتند: «کنیم

 همه از اجزاء فعل هستند.  «نیّت، اراده، قصد، خواست و ....»وابستگی به عمل ندارد. 

« فعل»عمران وجود دارد و در ادامۀ آیات باید دربارۀ آن بحث شود، موضوع لذا یکی از موضوعات مهمی که در سورۀ مبارکۀ آل -

 است.  «فعل» موضوعِشود، عملِ ما به محکم ارجاع داده می کند آیا متشابهِآن چیزی که تعیین میاست. 

وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولوُا »موضوع محکم و متشابه است. اولوالالباب کسانی هستند که آید، در اولین جایی که پای اولوالالباب به میان می -

هاى ما ]گویند:[ بارالها! دل« (8رَبَّنا لا تزُغِْ قُلوُبَنا بَعدَْ إِذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لدَُنْکَ رَحمَْۀً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ )»گویند: یو م (7الْأَلْبابِ )

آیه بیان محکمات در  . این«گرىو ما را از نزد خویش رحمتى بخشاى که همانا تو بخشایش س از آن که هدایتمان کردى ملغزانرا پ

برای ما نیست که ت هدایگیرد، این هدایت ذاتی نیست یعنی ه منظور این است که اگر هدایتی صورت میاین آیدر قالب دعاست. 

هر کسی دنبال هر  پس تواند از بین برود.می ذالاگر کسی به توفیقات معنوی رسید، این توفیقات مال او نیست گاه از بین نرود. هیچ

ین یک . امردم هستی در روزی که در آن شکّی نیستخدایا به درستی که تو جمع کنندۀ  باید خدا عطا کند.آن فیض را است فیضی 

 کند. و وعیدش خُلف وعده نمی هاخدا هرگز در وعدهالب دعا. قگزارۀ کاملاً محکم است در 

دعا تقریباً دعایی نداریم که در انتهای آن  است لذامبتنی بر ارجاع به محکمات  لسان انبیاء الهیمنطق قرآن و در  «دعا»فلسفۀ نکته:  -

ذکر شده است.  دعا خوددلِ محکم آن در  ،شوددر هرجا دعایی از لسان انبیاء الهی ذکر میبنابراین  ه باشد.دشاستناد به اسماء الله ن

 در خودش ارجاع به محکم دارد. لذا حتماً  است« اتصال به اسماء الله»زیرا فلسفۀ دعا 

 مرور آیات اولیه:  -

باید قدرت و  ،شودهر موجودی که در عالم موجود می ترین محکم عالم است.محکم ،«(2اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ )»: 2آیه  -

 «حیات و قیام»ودی برای آنکه موجود بشود احتیاج به هر موجد. باشقدرتش را به کار گرفته  ،علمی داشته باشد که بر اساس آن علم

را  «زنده بودن و قدرت موجودات»یعنی همۀ  منحصر در خداوند تبارک و تعالی است ،گوید: تمام حیات و قیاماین آیه می .دارد

 خداوندواقع منتسب به در تمام هستی زندگی و دستاوردهای ما ای از آن مال خودشان نیست. خداوند به آنها داده است و هیچ ذره

 تبارک و تعالی است. 
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قدرت ندارد مگر اینکه  ،داده است و هیچ قادری آن موجودبه  کهمال خداست  اشپس هیچ موجودی زنده نیست مگر اینکه زندگی -

 توان و قدرتش را خدا به او داده است. 

 ها باز کند. را برای انسانشود به تدریج از مصدر حق برای اینکه مسیر هدایت کتابی نازل می: 3آیه  -

 . «هدایت»به نام  باشندیمکه نیازمند فرآیندی حیات و هدایت قرار دارند و زندگی مختلف و مراتب  ها در بسترهاانسان -

 در اینجا به این معناست که:  «هدایت» -

  محکمات عالم هستیارجاع پیدا کردن زندگی انسان به 

  یّ و قیومصفت حارجاع پیدا کردن زندگی انسان به 

  خودِ خداارجاع پیدا کردن زندگی انسان به  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 این همه تشابه در عالم )نمودار بالا( قرار است به یک محکم در عالم مستند شود.  -

اید چه چیزی بتواند فرق بگذارد و تشخیص دهد که در هر موقعیتی قرار داده شده است که می« فرقان»در انسان دستگاهی به نام  -

 رقم بخورد. 

افراد ممکن است ظاهراً کارهای مختلفی انجام دهند مثلاً یکی به جنگ برود و دیگری از پدر و مادرش نگهداری کند و آن یکی  -

خدا چنین سیستمی را باشد.  «عبادت خدای حیّ قیوم»برای کارشان اما هر سه اینها خروجیشان یکی باشد یعنی هر سه  ،درس بخواند

نزول  .نازل شدقرآن زمانی در واقع کتاب برای همین مسئله آمده است. زمانی انجیل و زمانی تورات و  ست.فعال کرده ا «کتاب»با 

و کنون تا به  ی که حضرت آدم پا در دنیا گذاشتشود. از همان روزبه روز می «کتاب» ،به تناسب تغییر ناسر پیدا کرد. یکتاب س

 متناسب با بشر تغییر کرد. دائماً کتاب  ،های بشره شدن پیچیدگیبا اضافکتاب بوده و هست و خواهد بود.  ،آینده

 انگیز است. بسیار جالب و اعجاب ،نهایتنزدیک به بیکثرتِ واحد در یک چیز بسط دادن چیز بسیار عجیبی است.  «تغییر کتاب» -

یعنی اگر زندگی  شود.عذاب میبرایش  زندگیکتاب و قواعد آن را به کار بگیرد، قاعدتاً  خود، در زندگی: اگر کسی نخواهد 4آیه  -

 به سمت کتاب و قوانین کتاب نرود، راه سومی وجود ندارد، لاجرم عذاب است. 

، علم خداوند بر آنها جاری تمام چیزهایی که در آسمان و زمین هست: این مطلب استدلال دیگری بر مطلب بالا است. یعنی 5آیه  -

خداوند بر آنها  پس بدیهی است که تمام چیزهایی که در عالم هست،یز متناسبی وجود دارد. بدیهی است که برای هر کدام چ ،است

و حتماً  ارتباط با توحید هستقابلیت و  در راستای توحید هستاحاطه دارد پس بر همۀ آنها راهی به سمت خدا هست و فرقانی 

     سیدن به خدا وجود ندارد. کس بهانه برای نربرای هیچ .جود داردوقابلیت ارتباط با صفت حیّ و قیوم 

 ناس

 های مختلفرنگ

 کوچک بزرگ

 مرد زن

انسان در بسترهای 

 مختلف زندگی

 روستایی شهری

 های مختلفسرزمین قرون مختلف
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)بلا شکّ(. البته این مسئله حتماً به سمت محکمات وجود نداشته باشد  پلی ،هیچ حالتی در این عالم نیست که از همان حالتپس  -

  احتیاج به کتاب دارد.

ها را خدا صورت آدمهم متفاوت است؟ بندی اینها با ترصوو چقدر  ،اندمادرانشان به دنیا آمده رحم ا به حال ازتچقدر بچه : 6آیه  -

ی که این همه همین خدایاند. های مختلف داشتهانشان سیرهای مختلف و صورتهم شبیه به هم نیافریده است. هر کدام در رحم مادر

ایی خددارد. مخصوص به خود حکم  ،با هر کدامیعنی متناسب  یعنی دارای حکم، «حکیم». است «عزیز حکیم»، صورت ایجاد کرده

ه م بودن خدا اعتماد کنیم و از دریچتواند این همه تنوع ایجاد کند بلد است به تعداد آنها حکم ایجاد کند. باید به عزیز و حکیکه می

خدا همۀ هستی ها حیات ایجاد کند. خدا بلد است برای همۀ عرصه متصل شویم.قدیر بودن خدا  به دریچۀ علیمِ خدا حکیم بودنِ عزیزِ

   ممکن است این مسئله برای ما مشتبه باشد، اما است.« واحد» وجود ندارد، همگی جلوۀ یککثرت داند. یّ قیوم خودش میرا ذیلِ ح

 آمد.پدید نمی« تیستنوع در ه»شد هنگام پایین آمدن در هستی، اگر برای ما مشتبه نمی شتبهی وجود ندارد.برای خدا هیچ مُ

کافی است هر کسی در مدل خودش است فقط  (ع)اشته شده است، عیناً فطرت امیرالمؤمنین توجه: فطرتی که در درون همۀ ما گذ -

  آن را ابراز کند. 

نسان اشود باعث میکند که هایی را مطرح میو آسیب انحرافاتبه یعد  11به بعد جلسات آینده بررسی خواهد شد. آیه  11از آیۀ  -

-از صفت حیّ قیوم خدا بهرهعملش به علمش ارجاع پیدا نکند. درست کار نکند.  نسانفعل اسیستم هد. دارجاع نمحکم را به متشابه 

 مند نشود. 

 

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به ما توفیق دهد تا در زمرۀ اولوالالباب وارد شویم، خدا  -

 

 اللهمّ صل علي محمد و آل محمد و الحمدلله ربّ العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


